
Journal of Imamiyyah Studies
Vol. 10, No. 20, March 2025, 291-314

An Account and Critique of the Zaydi View An Account and Critique of the Zaydi View 
of the Imam’s Knowledge According to the of the Imam’s Knowledge According to the 

Imami TheologyImami Theology
Seyed Mohammad Mahdi Hosseinpoor1

Morteza Ramezani Kooshk2

(Received on: 2024-07-20; Accepted on: 2025-01-06)

Abstract
One of the key topics in Shiite studies is the study of Shiite sects. Like other Islamic denominations 
and sects, Shiism has experienced internal divisions, one of which is the Zaydi sect. The 
Zaydiyya remains a significant Shiite sect in the contemporary period, and the differences 
between the Imāmiyya and the Zaydiyya can be analyzed from various perspectives. However, 
the primary divergence between these two sects lies in the doctrine of imamate, particularly 
regarding explicit designation. naṣṣ), armed uprising. qiyām), and attributes such as the Imam’s 
knowledge. This study addresses the concept of the Imam’s knowledge from the perspectives of 
the Imāmiyya and the Zaydiyya, as it is a fundamental and essential characteristic of the imam. 
The significance of discussing the Imam’s knowledge is evident in that, if established according 
to the Imāmī perspective, it affirms one of the distinctive features of Twelver Shiism. This study 
first explores the Zaydi perspective on the source of the imam’s knowledge, followed by an 
examination of its nature according to this sect. In the final section, the concept of the Imam’s 
knowledge of the unseen. ʿilm al-ghayb) is scrutinized. A key finding of this research is that 
the Imāmī view on the Imam’s knowledge aligns with both reason and religious principles. The 
study employs a library-based, analytical, and descriptive methodology.
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چکیده
ازجمله مسائل مطرح در حوزه شیعه‏شناسی، مطالعه در رابطه با فرق شیعه است. شیعه همچون دیگر مکاتب و 

مذاهب اسلامی انشعاباتی را درون خود تجربه کرده است که از آن جمله، فرقه زیدیه است. زیدیه از فرقه‏های مهم 

شیعه در دوره معاصر است و در رابطه با افتراقات امامیه و زیدیه می‏توان از زوایای مختلفی به بحث پرداخت؛ امّا 

عمده اختلاف این فرقه با امامیه در مسئله امامت راجع به نص، قیام و صفاتی همچون علم امام است که در این 

تحقیق به بررسی مسئله علم امام از منظر امامیه و زیدیه به‏عنوان یک ویژگی مهم و اساسی برای امام پرداخته شده 

است. ضرورت بحث از علم امام از آنجا اثبات می‏شود که اگر این موضوع مطابق دیدگاه امامیه تبیین و اثبات شود، 

یکی از اختصاصات شیعه اثنی‏عشریه تثبیت گردیده است. در این تحقیق ابتدا به دیدگاه زیدیه در مورد منشأ علم 

امام پرداخته شده؛ سپس کیفیت علم امام از دیدگاه این فرقه مورد بررسی قرار گرفته و در قسمت پایانی، علم غیب 

برای امام مورد مداقه قرار گرفته است. تطبیق دیدگاه امامیه با عقل و شرع در مورد علمِ امام از یافته‏های مهم این 

تحقیق است که با روش کتابخانه‏ای، تحلیلی و توصیفی انجام شده است. 
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قمدهم

زیدیه یکی از فرقه‏های شیعه است که بعد از واقعه عاشورا و قیام‏های متعدد مسلمانان و بالاخص 

شیعیان به‏تدریج شکل گرفت. پس از قیام سید‏الشهداء؟ع؟ تفکرات سیاسی جدیدی در شیعه 

بالیدن گرفت. ثمره تفکرات جدید، ظهور فرق شیعی و تقسیم شیعه به سه گروه زیر بود:

• گروهی معتقد به امامت محمد بن حنفیه بودند که به »کیسانیه« معروف شدند.	

• گروهـی کـه معتقـد بودنـد کـه امام حسـین؟ع؟ فرزند خود، علی بن حسـین؟ع؟ را به جانشـینی 	

برگزید؛ چراکه امامت منحصر در اولاد حسین بن علی؟ع؟ است که به »امامیه« شهرت یافتند.

• عـده‏ای بـر آن شـدند کـه حسـین بـن علـی؟ع؟ کسـی را بـرای امامت مشـخص نکـرده؛ از این‏رو 	

منتظر شدند که فرزندی از اولاد حسنین؟عهما؟ قیام کند، پس از قیام زید بن علی با وی بیعت 

کردند و بعدها به »زیدیه« مشهور شدند )حمیری، 1948: ص180- 182(.

از مهم‏ترین عقائد زیدیه در بحث امامت، اعتقادات ایشان در مبحث »علم امام« است که تا حد 

بسـیار زیادی به عقائد اهل‏تسـنن نزدیک اسـت. ایشـان منشـأ علم امام را الهی نمی‏دانند و متأثر از 

این اعتقاد مهم، سایر شقوق بحث علم امام را متفاوت از امامیه اتخاذ کرده است.

هدف از نگارش این نوشتار بررسی و تبیین دیدگاه و ادله زیدیه در بحث »علم امام« و نقد آن از دیدگاه 

کلام امامیه است. اگر مباحث در حد مطلوب بیان شود و پاسخی شایسته بدان داده شود، می‏‏تواند 

راهگشای علاقه‏مندان مباحث امامت باشد. همچنین اگر این امر صورت گیرد یکی از دو صفت 

مهم امامت -علم و عصمت- که پایۀ اعتقادی امامیه است، اثبات می‏شود.  تحقیقاتی که در این 

: کتاب »امامت از دیدگاه امامیه و زیدیه« نوشته مصطفی سلطانی؛  زمینه نگاشته شده عبارت است از

»علم امام از دیدگاه کلام امامیه« نوشته ناصر‏الدین اوجاقی؛ »بررسی علم امام از دیدگاه شیخ‏مفید« 

کید بر روایات«  نوشـته محمد مشـکی؛ »بررسـی دیدگاه متکلمان امامیه در مورد گسـتره علم امام با تأ

نوشته محمد‏حسین فاریاب؛ »امامت از دیدگاه زیدیه« نوشته رضا یاری‏نیا؛ »امامت از دیدگاه زیدیه و 

امامیه« نوشته محمد شفق‏خواتی و »امامت از دیدگاه امامیه و زیدیه« نوشته مصطفی سلطانی.
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 آنچـه کـه ایـن تحقیـق را از سـایر نوشـته‏های در ایـن موضـوع متمایـز کـرده، جمـع‏آوری دیدگاه‏هـا و 

ادله فرقه زیدیه در شـقوق مختلف علم امام نظیر منشـأ، کیفیت و گسـتره این علم و پاسـخ به آن 

به‏صـورت تطبیقـی بـا کلام امامیـه و بـا تمرکـز بـر موضوع علم امام اسـت که نویسـنده به نوشـتۀ قابل 

انطباقی در این زمینه برنخورده است. 

1. مفوهمانش‏سی

1-1. مامایه

مذهب »امامیه« یا بهتر بگوییم »شیعه اثنی‏عشریه« در زمان پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ به وجود آمد. 

برخالف سـایر مذاهـب اسالمی )چـه مذاهـب فقهی و چه مذاهـب کلامی(، تاریخ تشـیع با تاریخ 

شکل‏گیری اسلام عجین و هم‏زمان است. بر مبنای شواهد تاریخی، الفاظ »شیعه« با مضاف‏الیه 

»علـی« و »الشـیعه«، توسـط پیامبـر گرامـی اسالم؟ص؟ و صحابـه آن حضـرت بارهـا بـه کار برده شـده 

ج2، ص466(. پیـروان ایـن مکتـب قائـل بـه  اسـت )سـیوطی، 1433: ص379؛ هیتمـی، 1385: 

جانشینی بلافصل امیرالمؤمنین، علی بن ابی‏طالب؟ع؟، بعد از رسول‏الله؟ص؟ و یازده نفر از فرزندان 

ایشـان هسـتند و بین دو واژه خلافت ظاهری و امامت فرق قائلند. ایشـان معتقدند که لزوماً کسـی 

که زمام امور را بعد از رسـول‏الله؟ص؟ به دسـت گرفته، امام جامعه نیسـت؛ بلکه به‏‏خاطر صفاتی که 

برای او مشخص شده است، امامِ منصوب از جانب خداوند است؛ البته در موارد خاص، خلافت 

ظاهری و امامت در یک شخص جمع می شود )امام علی و امام حسن ؟عهما؟(.

1-2. زیدیه 

1-2-1. ترایخچه 

مسـلم اسـت که زیدیه شـاخه‏ای از تشـیع اسـت که ریشـه‏های پیدایش آن - که بعد از سـال 122ق. 

شـکل گرفـت- را بایـد در سـال‏های بعـد از عاشـورای 61ق. یافـت. بعـد از واقعـه عاشـورا و شـهادت 
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حسـین بن علی؟ع؟ به‏علت سـنگین‏‏بودن این واقعه و ضربه جبران‏ناپذیر این جنایت به سـاختار 

تشـیع، امـام علـی بـن الحسـین؟ع؟ از هـر گونـه اظهـار نظـر و کنـش اجتماعـی و سیاسـی اجتنـاب 

می‏کردنـد )طبـری، 1403: ج4، ص373؛ جعفـری، 1397: ص278(. روش امامـت ایشـان در مـدت 

طولانـی زعامـت شـیعه مبتنـی بـر عبادت و مناجات‏هـای با مضمونی عالی بود و جامعـه را با بیان 

؟ع؟ نیـز ماننـد  معـارف در قالـب دعـا راهبـری می‏کردنـد. بعـد از حضـرت سـجاد؟ع؟ حضـرت باقـر

پـدر گرامـی خویـش بـر همیـن طریـق رفتـار کردنـد و همیـن سـبب شـد کـه کوفیانـی کـه ایـن مشـی را 

نمی‏پسندیدند رو به سایر سادات و اعقاب امیرالمؤمنین؟ع؟ آوردند. یکی از این سادات زید بن 

علی بود و عده‏ای با وی بیعت کردند و در قیامش شرکت کردند و مقدمه‏ای بر تشکیل فرقه زیدیه شدند 

)جعفری، 1397: ص‏281و 309(.

1-2-2. کلام زیدیه

اندیشـه کلامی زیدیه بسـیار شـبیه اندیشـه‏های معتزله اسـت )صابری، 1388: ج2، ص81(؛ نمونه 

بـارز آن اعتقـاد بـه عقلی‏بـودن حسـن و قبـح، مطابـق دیـدگاه معتزلـه اسـت؛ امـا در بحـث امامـت، 

مهم‏تریـن ویژگی‏هـای امـام از نظـر زیدیـان قیـام مسـلحانه و علنـی علیـه سـتمگران، شـجاعت و 

فاطمی‏نسـب‏بودن اسـت. ایشـان فقـط سـه امـام ابتدایـی را معصـوم و منصـوص می‏داننـد و بـرای 

بقیـه ائمـه چنیـن صفاتـی را قائـل نیسـتند؛ البتـه در برخی از متون کهـنِ منابع زیدیه بـه امامت امام 

سجاد؟ع؟ از امام حسین؟ع؟ تصریح شده است )بصری، 1408: ج2، ص82(.

1-2-3. امهیت سیاسی امام 

در اعتقـادات امامیـه، امامـت ماهیتـی کلامـی دارد یـا بـه اصطالح می‏تـوان آن را واجـب علـی‏الله 

دانسـت. در مقابـل، اهل‏تسـنن امامـت را واجـب فقهی و علی‏الناس می‏داننـد؛ اما زیدیه به امامت 

جنبه سیاسی دادند و برای آن ماهیتی غیرکلامی قائل شده‏اند. تنها فرق زیدیه با اهل‏تسنن در قیام 
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امام است؛ همان‏طور که در قسمت تاریخچه زیدیه بیان شد، بر طبق عقاید ایشان امام باید علیه 

دسـتگاه جور قیام کند؛ در‏حالی‏که عامه چنین شـرطی را معتبر نمی‏داند. از این‏رو به‏خاطر تغییر 

ماهیت امامت نزد زیدیان، ایشـان قائل به هیچ جایگاه مقدس و منصب الهی برای امام نیسـتند 

، 1983: ص45-44(. )عبدالناظر

1-2-4. جاوز تقدیم مفضول 

کات افضلیت امام صفت »علم« است، زیدیان همانند امامیه شرط افضلیت  از آنجا که یکی از ملا

بـرای امـام را معتبـر می‏داننـد بـا این تفاوت که امامیه این شـرط را مطلق می‏داند؛ ولی زیدیه قائل به 

اطلاق نیست و در موارد متعددی قائل به تخصیص این اصل است. به بیان بهتر می‏توان گفت که 

وجه تمایز زیدیه با امامیه در این است که زیدیه افضلیت را شرط لازم نمی‏داند؛ بلکه شرط کمال 

برای امام تلقی می‏کند و با وجود مصادیق متعدد امامت، به‏خاطر مصالحی و در صورت نبود چاره 

به‏عنوان اصل ثانوی، امامت مفضول جایز است )المهدی لدین‏الله، 1985: ص144(.

2. دیدگاه و هلدا زیدیه رد دروم نمشأ علم امام 

فرقه زیدیه برخلاف دیدگاه امامیه برای علم امام منشـأ الهی قائل نیسـت. ایشـان معتقدند که علم 

امـام ماننـد باقـی مـردم از کتـب و افـراد تأمیـن می‏شـود و امـام اساسـا علمـش را ماننـد مـردم کسـب 

م دارد. اما 
ّ
می‏کند، نه اینکه از جانب خداوند به وی موهبت شود؛ بنابراین امام نیاز به تعلیم و معل

ادله ایشان در رد منشأ الهیِ علم امام به شرح زیر است:

2-1. تشبیه خلق هب خداوند

گـر بـرای امـام علـم لدنـی قائـل شـویم، بنـدگان را بـه خداونـد  کـه ا یدیـه معتقدنـد  اندیشـمندان ز

تشـبیه کرده‏ایـم. امـام قاسم‏الرسـی در کتـاب الـرد علـی الروافـض می‏گویـد: »بایـد نسـبت جهـل بـه 
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گـر مثـل امامیـه قائـل بـه علـم لدنی امـام شـویم به‏نحوی  مخلوقیـن داد تـا آنهـا شـبیه خـدا نشـوند. ا

کـه نتـوان نسـبت جهـل بـه ائمـه داد، آیـا آنهـا شـبیه خداونـد نمی‏شـوند؟« )الامـام القاسـم الرسـی، 

ص541( ج2،   :1422

اسـتدلال ایشـان را برای رد منشـأ الهیِ علم امام چنین بیان می‏کنیم که علم لدنی منشـأ الهی دارد. 

اگر برای امام علم لدنی قائل شـویم از این جهت امام را به خداوند تشـبیه کرده‏ایم؛ ولی خداوند نه 

. شبیه دارد و نه نذیر

2-2. قحمقندوبن‏ علم لدنی برای بنایا

اسـتدلال دیگـر علمـای زیدیـه مبتنـی بـر یک اسـتبعاد اسـت. یحیی بن حمـزه در اسـتدلالی وجود 

علـم لدنـی بـرای انبیـا را مـردود می‏داند و وقتی این علم برای انبیا مردود باشـد، بـرای امام که رتبه‏ای 

پایین‏تر از نبی دارد به‏طریق‏اولی مسـتبعد اسـت. ایشـان می‏فرماید: »امامیه علم لدنی را به شـروط 

امام افزودند؛ در‏حالی‏که این سـخن باطل اسـت؛ زیرا این صفت برای انبیا که برتر از ائمه هسـتند، 

محقـق نیسـت« )صبحـی، 1410: ص155(. وی بـرای رد علـم لدنـی بـرای پیامبـران آیـات زیـر را مورد 

استدلال قرار می‏دهد: 

• ایمـان 	 و  کتـاب  نمی‏دانسـتی  ایـن[  از  ]پیـش  تـو  يمـان؛ 
ْ

ال وَلَا  كِتـابُ 
ْ
ال مَـا  تَـدْري  كُنْـتَ  »مـا 

چیست«)شوری: 52(.

• اً فَهَدى؛ و تو را سرگشته يافت، پس هدايت كرد« )ضحی: 7(.	
ّ
»وَوَجَدَكَ ضَال

تقریر استدلال

در این دو آیه خداوند تصریح می‏کند که پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ عالم به علم کتاب و شرع نبوده 

و خداوند او را هدایت کرده است. وقتی او عالم نبوده پس علم لدنی مردود است. در نتیجه علم 

امام هم منشأ الهی ندارد.
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قند دیدگاه زیدیه رد نمشأ علم امام 

ادله زیدیه در رد علم الهی امام، ناتمام است. تمام استدلال زیدیه بر این امر استوار است که علم 

لدنـی امـام، مسـتقل از علـم خداونـد و به‏واسـطه وجـود خود امام اسـت که ایجاد می‏شـود و وقتی در 

آیه تصریح می‏شود که پیامبر راه را گم کرده و خداوند هدایتش می‏کند، استدلال می‏کنند که وقتی 

کسی علم لدنی ندارد گمراه می‏شود. در مورد تشبیه نیز استدلال بر همان پایه استوار است؛ چراکه 

اگـر علـم امـام را علـم جداگانـه از خداونـد بگیریـم و آن را لدنـی بدانیـم، علمـی اسـت در مقابل علم 

خدا؛ پس امام به خداوند تشبیه شده است. در مقام پاسخ باید گفت: 

اولاً: تمام اسـتدلال امامیه که در بحث علم غیب بیان می‏شـود این اسـت که پیامبر و امام علمی 

مستقل از خداوند ندارند و از هر جهت به او وابسته‏اند و هر چه هست از اوست؛ منتها باری‏تعالی 

بـرای هدایـت برخـی از بنـدگان صالـح خود و برای هدایت باواسـطۀ بشـریت به دسـت آنها، علومی 

را به آن بندگان می‏آموزد که مختص به آنان اسـت؛ اما به اذن اوسـت. امام یا پیامبر بدون اذن الله، 

علم معمولی هم ندارد، چه برسد به علم لدنی و الهی. آیات مورد استناد زیدیه نیز همین امر را بیان 

می‏کند و چیزی غیر از اثبات استدلال امامیه نیست )آل عمران: 42؛ مریم: 16-19؛ هود: 71-73؛ 

قصص:7؛ مائدة: 11؛ کهف: 86؛ کلینی، 1363: ج3، ص605؛ ابن‏ابی‏حاتم، 1417: ج9، ص2941؛ 

محمد بن جریر طبری، 1412: ج20، ص20(. 

: تشبیه هم در صورتی است که برای علم امام وجودی مستقل در نظر بگیریم که با فرض فوق، 
ً
ثانیا

این امر منتفی است.

: افضلیـت همـه انبیـا از امامـان نیـز محـل اشـکال اسـت؛ زیـرا خداونـد، ابراهیـم؟ع؟ را بعـد از 
ً
ثالثـا

آزمایش‏هـای فـراوان و سـربلندی در آنهـا بـه مقـام امامت می‏پذیرد که نشـان از افضل‏بودن امامت بر 

نبوت دارد، مگر پیامبر خاتم؟ص؟.

: با توجه به آیات، وجود چنین منشائی برای علم امام منتفی نیست و روایات، وجود آن را اثبات می‏کند.
ً
رابعا
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3. دیدگاه و هلدا زیدیه رد دروم کیفیت علم امام 

کید دارند: 1- اجتهاد  از گفته‏های زیدیه در بحث کیفیت علم امام بر می‏آید که ایشان بر دو امر تأ

امـام در علـم دیـن 2- عـدم اعتقـاد بـه اعلمیـت امـام. اینـک بـه اعتقاد ایشـان بر نفی اعلمیـت امام 

می‏پردازیم و در ادامه، ادله ایشان را بیان می‏کنیم. 

3-1. دیدگاه زیدیه رد نفی ضرورت عالمیت امام 

در  بـن حمـزه  و همچنیـن یحیـی  قاسم‏الرسـی  و  ماننـد صالـح احمـد خطیـب  یدیـه  ز علمـای 

یدیـه در بحـث علـم امـام،  کتـب مختلـف، نظـر خـود را در مـورد علـم امـام بیـان کرده‏انـد. دیـدگاه ز

یـادی به اعتقاد اهل‏تسـنن نزدیک اسـت.  همان‏طـور کـه در ابتـدای بحـث قبـل بیـان شـد تـا حد ز

ایشـان شـرط اعلمیـت را بـرای امـام قائـل نیسـتند و تنها شـرط علم امـام را قدرت بـر اجتهاد دینی 

، کسـی که شـروط امامت مانند دعوت، قیام بالسـیف یا نص امامِ پیشـین  می‏دانند. به بیان بهتر

را داشـته باشـد، کافـی اسـت فقـط بـه شـرع علـم داشـته باشـد و بتوانـد قوانیـن شـرعی را به‏واسـطه 

علمـی  قـدرت  سـطور  ایـن  راقـم  عقیـده  بـه  ص150(.   :1410 )صبحـی،  کنـد  اسـتنباط  اجتهـاد 

صادقیـن؟عهما؟ در عصـر خـود، جـای هیـچ شـک و شـبهه‏ای در اعلمیت ایشـان باقـی نمی‏گذارد. 

یدیـه اعلمیـت را از شـروط امامـت حـذف کـرد و دیدگاه ایشـان به علم امـام یک دیدگاه  بنابرایـن ز

حداقلـی نسـبت بـه امامیـه اسـت؛ امـا در مـورد باقـی مـواردِ کیفیت علم امـام باید دید نظـرات این 

مذهـب بـه چـه صورت اسـت.

3-2. زیدیه و کسبی یا ومهبتی‏بندو علم امام

آنچـه کـه از عبـارات کتـب عقائـدی زیدیه بر می‏آید با اسـتثنا‏کردن فرقه جارودیه که منشـأ علم امام 

را الهـی می‏دانـد، باقـی فـرق زیدیـه همـۀ علوم امام را کسـبی می‏دانند و قائـل به علم موهبتی و الهی 
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یـد در کودکـی، امـر غیرعادی  امـام از جانـب خداونـد نیسـتند. از ایـن‏رو کسـب علـم را توسـط امـام ز

نمی‏دانند. ایشان معتقدند: 

گون موجود است و همه به آن دسترسی دارند؛ از این‏رو اختصاص به فرد  »علم در کتب گونا

یا جماعتی ندارد. علم امامِ زیدی، علم لدنی و غیبی نیست. امام نمی‏تواند به مسائل غیبی 

علـم پیـدا کنـد؛ بلکـه تعمـق در اسـرار دیـن و اوضـاع جامعـه اسالمی، اسـاس علم امام اسـت« 

)نشار علی، 1977: ص131(. 

همچنین صالح احمد خطیب در این باره می‏گوید: »دیدگاه امام زید در علم لدنی ائمه، برعکس 

دیدگاه شیعه اثنی‏عشریه است؛ از این‏رو امام زید از کودکی‏اش به دنبال کسب علم بود« )خطیب، 

1404: ص238(. اهـم ادلـه زیدیـه در رد علـم موهبتـی امـام در بخـش منشـأ علـم بیان شـد. تشـبیه به 

خداوند و رد علم لدنی انبیا و به‏طریق‏اولی رد این علم برای امام از اهم ادله ایشـان بر کسـبی‏بودن 

علم امام است که در بخش قبل بدان پرداختیم.

3-3. حضروی یا حصلوی‏بندو علم امام از نظر زیدیه

بـا توجـه بـه نظـر زیدیـان در بخـش پیشـین، دیـدگاه ایشـان در مـورد حضـوری یا حصولی‏بـودن کاملاً 

مشـخص اسـت؛ چـون علـم امـام را کسـبی می‏داننـد، قطعـا نوع حصولـی را بـرای وی می‏پذیرنـد. در 

نتیجه امکان خطا و اشتباه در علم امام را محتمل می‏دانند )نشار علی، 1977: ص131؛ خطیب، 

1404: ص238(. 

3-4. اجملای یا تفصیلی‏بندو علم امام از نظر زیدیه

در آثار زیدیه در رابطه با اجمالی یا تفصیلی‏بودن علم امام مطالب زیادی بیان نشده است؛ تا حدی 

، علومی را که  که می‏توان گفت زیدیه در مورد علم امام، موشـکافانه وارد نشـده اسـت. زیدیان بیشـتر
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امام نیاز اسـت در آن مجتهد باشـد و قدرت اسـتنباط داشـته باشـد، بیان کرده‏اند و در مورد کیفیت 

علم امام از حیث اجمالی یا تفصیلی‏بودن کمتر مداقه به خرج داده‏اند. از معدود مواردی که زیدیان 

به اجمالی یا تفصیلی‏بودن علم امام اشاره کرده‏اند در کتاب الامام المجتهدی ح ییبن حمزة و آرائه 

الکلامیه است. احمد محمود صبحی در این کتاب می‏گوید: »أنا لا نعني بقولنا أن یکون حاصلا علی 

معرفة هذه العلوم الثمانیة أن یکون محیطا بدقائقها عالما بتفاصیلها مسـتولیا علی جمیع اسـرارها 

...« )صبحـی، 1410: ص150(. خلاصـه بیان صبحی آن اسـت  لا یشـذ عنـه منهـا شـیء فذلـک متعـذر

که نیاز نیسـت امام به تمام این علوم هشـت‏گانه -که بعداً بدان اشـاره خواهد شـد- و به تمام دقائق 

گاه باشـد؛ چون چنین  و ظرائـف آن بـه صـورت تفصیلـی علـم داشـته باشـد و بـر همه اسـرار آن علوم آ

امـری اتفـاق نمی‏افتـد. آن چیـزی کـه مطلـوب اسـت این اسـت که امـام در این علوم قدرت اسـتنباط 

و تحصیـل حکـم داشـته باشـد و بـرای تصـدی امـر امامـت همین کافی اسـت. دلیلی که ایشـان برای 

عدم علم تفصیلی امام بیان می‏کنند متشکل از دو استبعاد است: استبعاد اول در همین قسمت از 

کتاب آورده شد؛ یعنی اینکه امام عملاً نمی‏تواند به تفاصیل همه این علوم عالم باشد و اما استبعاد 

بعدی به‏دلیل ارتباط با بخش بعدی در قسمت گستره علم امام بیان خواهد شد.

3-5. زیدیه و گستره علم امام

زیدیه علم مورد نیاز امام را به دو بخش اصول و فروع تقسـیم می‏کنند؛ بخش اصول شـامل کتاب، 

سنت، اجماع و قیاس است و بخش فروع شامل علوم اصول فقه، علوم ادبیات و نحو و لغت، علم 

ناسخ و منسوخ و علم جرح و تعدیل است )صبحی، 1410: ص148(. زیدیه معتقد است که امام 

در این علوم هشـت‏گانه باید بتواند اجتهاد کند و قدرت اسـتنباط داشـته باشـد. یحیی بن حمزه 

معتقـد اسـت: »امـام بایـد بـه انـدازه‏ای از علم برخوردار باشـد که قدرت بر اسـتنباط حکم شـرعی بر 

وجه صحیح داشته باشد« )صبحی، 1410: ص155(.
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ایشان دو دلیل بر لزوم اجتهاد امام آورده‏اند: 1- سیره صحابه و تابعین اجتهاد امام بوده است. 2- 

وظیفه امام، صدور حکم و فتوی در مسـائل دینی، رفع اختلاف بین علما و تشـخیص مصلحت 

امت است و هیچ‏کدام از این موارد بدون اجتهاد امکان‏پذیر نیست )صبحی، 1410: ص150(.

یحیی بن حمزه در رد نظر امامیه در مورد گستره علم امام می‏گوید: »امامیه ادعا می‏کنند که امامِ آنها 

از همه علوم دینی و دنیوی به‏نحو کلی و جزئی بهره‏مند است و حال آنکه لازم است امام به اندازه 

قدرت بر استنباط حکم به‏نحو صحیح، علم داشته باشد« )صبحی، 1410: ص155(. عبدالله بن 

حمزه بن سلیمان با نفی تلقی امامیه از علم امام، در رد علم بی‏نهایت امام، استبعاد دوم را که در 

بخش قبل بدان اشاره کردیم بیان می‏کند، ایشان می‏گوید: 

گـر مـراد از عالم‏بـودن ایـن اسـت کـه خـدا آنهـا را عالم بـه همه معلومات خلق کـرده، این نیز  »ا

محـال اسـت بـه همـان دلیلـی کـه علم ذاتی محـال بود ]هم ملازم شـرک اسـت و هم مخالف 

‏« )نمـل: 65([ و بـر فـرض قبـول   الّلَ
ّ

رْضِ الْغَيْـبَ إِل
َ ْ
ـماواتِ وَال آیـۀ »قُـلْ لا يَعْلَـمُ مَـنْ فِـي السَّ

سـخن شـما، بایـد اعطـای معلومـات، از ناحیـه خدا باشـد. لازمه علم به جمیـع معلومات، این 

کـه تعلـق علـم واحـد در وقـت  کـه علـوم لایتناهـی را خداونـد بـه او اعطـا کنـد. از آنجـا  اسـت 

کثـر از معلـومِ واحد محال اسـت، پس علم امام هم محال اسـت«  واحـد، به‏نحـو تفصیـل بـه ا

)عبـدالله بـن حمـزه، 1423: ج1، ص284-281(.

یحیـی بـن حمـزه در شـمارش امـوری کـه در امـام شـرط نیسـت به »احاطـه امام به همه علـوم دینی و 

دنیایی« اشاره می‏کند و آن را برای امام لازم نمی‏داند. استدلال او بدین شرح است: 

گاه باشد؟ قطعاً  »آیا مریض در مورد طبیب، شرط می‏کند که وی باید به همه دقائق و فروع طب آ

این‏طور نیست ]و مریض با علم به محدود‏بودن دانش طبیب و آشنا‏نبودن به همه ظرائفِ طب 

به او مراجعه می‏کند و دستورات او را عمل می‏کند[. همین امر در مورد امام، صادق است و وی 

نیاز نیست به همه علوم احاطه داشته باشد« )صبحی، 1410: ص155(.
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قند کیفیت علم امام از دیدگاه زیدیه

دو دلیل زیدیه یعنی رد علم لدنیِّ نبی و در پی آن رد علم لدنی و موهبتی امام به‏طریق‏اولی و تشبیه 

امام به خداوند، در بخش قبل پاسخ گفته شد. به عقیده امامیه تمام این علوم به اذن پرودگار است 

و امـام و حتـی نبـی بـا اراده حق‏تعالـی علـم دارنـد. پـس هـر آنچه خداونـد اراده کند تحقـق می‏یابد و 

ایجاد علمِ موهبتی در امام، امر محالی نیست که اراده خداوند به آن تعلق نگیرد؛ اما در مورد باقی 

ادله ایشان باید گفت: 

یدیـان بـا رد حضوری‏بـودن علـم امـام آن را خطا‏پذیـر می‏دانند. در مقابـل، امامیه در علم امام  اولاً: ز

خطایی راه نمی‏‏دهد. حال اگر علم امام را خطا‏پذیر بدانیم، ناچار باید علم ایشان را ظنی بدانیم؛ 

در‏حالی‏کـه طبـق آیـات قـرآن، ظـن هیچ بهره‏ای از حق ندارد )یونـس: 36(. حال اگر امام به‏صورت 

ى 
َ
 فَمَنْ يَهْدي إِل

َ
یدیه مصداق آیـۀ »أ ظنـی بـه هدایـت جامعـه بپـردازد، کدام‏یک از ائمۀ مورد قبول ز

نْ يُهْدى«‏ )یونس: 35( هستند؟ عجیب‏تر از این، توالی دو آیه 
َ
 أ

ّ
ي إِل نْ لا يَهِدِّ مَّ

َ
بَعَ أ نْ يُتَّ

َ
حَقُّ أ

َ
حَقِّ أ

ْ
ال

مذکور است که پشت سر هم در قرآن آمده است. آیه اول ویژگی امام جامعه را در هدایت‏یافتگی 

و اعلم‏بـودن و در نهایـت معصوم‏بـودن بیـان می‏کنـد و در آیه بعد بـرای ظن و هدایتِ ظنی بهره‏ای 

از حق قائل نمی‏شود. 

: استبعاد دیگر زیدیه در مردود‏دانستن علم تفصیلی امام، عدم امکان وجود شخصی با داشتن 
ً
ثانیا

علم تفصیلی در همه علوم است. این دلیل از یک جهت پذیرفته است و آن جهت، علم تفصیلی 

بـه تمامـی علـوم اسـت. امامیـه ماننـد زیدیـه اعتقـاد دارد کـه امـام تفصیاًل بـه همـه علـوم علـم نـدارد 

)شیخ‏طوسـی، 1406: ص192؛ سـیدمرتضی، 1411: ص436؛ شـیخ‏مفید، 1413)الف(: ص114(؛ اما 

در علوم خاص که مربوط به مقام امامت است این ادعای زیدیه پذیرفتنی نیست؛ زیرا این امر در 

 
ّ

مقـام اثبـات تحقـق پیـدا کـرده و امامـانِ امامیه در علـوم مربوط به امامت تفصیلاً علم دارنـد و »ادل

الدلیل علی إثبات شيء وقوعه«.
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: اسـتبعاد دیگـر زیدیـه در رد علـم امـام بـه همـه علـوم، »تعلـق علـم واحـد در وقت واحـد، به‏نحو 
ً
ثالثـا

تفصیل به اکثر از معلومِ واحد« است. این قاعدۀ عقلیِ پذیرفته‏شده‏ای است؛ ولی با ادعای امامیه 

نمی‏سازد؛ زیرا بزرگان مکتب امامیه، علم تفصیلی در همه علوم را برای امام نمی‏پذیرند و در برخی 

موارد قائل به اجمال علم امام هسـتند )شیخ‏طوسـی، 1406: ص192؛ سـیدمرتضی، 1411: ص436؛ 

، 1362: ص194- شیخ‏مفید، 1413)الف(: ص114(. روایات موجود این امر را تأیید می‏کنند )صفار

196 و ص308؛ کلینی، 1363: ج2، ص 31 و 257(. پس این دلیل هم ناتمام است. 

و اما آخرین استدلال زیدیه، تمثیلی است که در مورد طبیب بیان کرده‏اند؛ اولاً: آیا با وجود طبیبی 

حاذق که اعلم اطبا باشد، شخص مریض به هر طبیبی مراجعه می‏کند؟! بیشترِ تلاش بشر برای 

معالجه بیماری‏ها برای رسیدن به بهترین و حاذق‏ترین طبیب است. قطعاً شرط اعلمیت طبیب 

بـرای هـر مریضـی شـرط عقلایی و پذیرفته‏شـده‏ای اسـت. ثانیاً: قیـاس طب با علم امـام، مع‏الفارق 

است. طبق نظر امامیه علم امام موهبتی است و از جانب خداوند اعطا می‏شود؛ ولی علم طب، 

کسـبی اسـت که در آن خطا راه دارد. ثالثاً: مریض برای معالجه و مداوا سـراغ کم‏‏خطاترین طبیب 

می‏رود و حتی اگر امکان داشته باشد، سراغ طبیبی می‏رود که هیچ خطایی نداشته باشد. مراجعه 

مریـض بـه طبیبـی کـه دانـش او محـدود اسـت و احتمـال خطـا دارد از سـر اجبـار و اضطـرار اسـت؛ 

ولی در امر امامت، امکان وجودِ شخص معصوم هست و چنین ترجیحی کاملاً عقلی و مطابق با 

احتیاط اسـت. لازم به ذکر اسـت که ادله اعلمیتِ امام نیز در خلال مباحث فوق‏الذکر گذشـت و 

نیاز دوباره بر بیان آن نیست.

4. دیدگاه و هلدا زیدیه رد دروم علم غیب امام

از مـوارد اختلافـی بیـن زیدیـه و امامیـه در مـورد علـم امـام، بحـث علـم‏ غیـب اسـت. زیدیـه برخلاف 

امامیـه علـم غیـب را به‏صـورت مطلـق از امـام نفـی می‏کنـد و علی‏الظاهر این علم را از سـه امـام اولِ 
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شـیعه کـه آنهـا را منصـوص می‏دانـد نیـز منتفـی می‏داند. در نظر ایشـان فرقی بین علم غیب نسـبی 

و مطلـق وجـود نـدارد و هـر نـوع از آن را در حـق امـام قبـول نمی‏کند و این امر را شـرک می‏پنـدارد. ادله 

زیدیـه در رد علـم غیـب تـا حـدی همـان مـوارد قبلـی اسـت، بـه اضافـۀ سـه مـورد دیگـر کـه به‏صورت 

مختصر به دو دلیل قبلی اشـاره می‏شـود و سـه دلیل جدید، مفصل بیان خواهد شـد تا محل نزاع 

بیش از پیش مشـخص شـود. 

4-1. هلدا زیدیه رد در علم غیب

یدیـه در رد علـم غیـب امـام کاربـرد دارد کـه قباًل بیـان شـد؛ یکـی تشـبیه خلـق بـه  دو مـورد از ادلـه ز

به‏نحـو  واحـد  علـم  تعلـق  دیگـری  و  ص72(  اشـعری، 1361:  ص67؛  )نوبختـی، 1361:  خداونـد 

تفصیلی به اکثر از معلومِ )عبدالله بن حمزة، 1423: ج1، ص281-284(. توضیح آن که امور غیبی 

بی‏نهایـت هسـتند و ایـن علـوم به‏نحـو تفصیلـی نمی‏تواند به شـخص واحد تعلق بگیـرد؛ بنابراین 

یدیه در مقابل امامیه در رد  امام نمی‏تواند دارای علم غیب تفصیلی باشد. و اما سه دلیل جدید ز

: علم غیب عبارتند از

4-1-1. استلزام شرک

ایشـان معتقدنـد کـه قبـول علـم غیب برای امام مسـتلزم شـرک اسـت. عبـد‏الله بن حمـزه با نفی علم 

غیب امام می‏گوید: »مراد از علم غیب امام چیست؟ آیا مراد این است که ائمه بالذات عالم‏اند؟ 

ایـن سـخن باطـل اسـت؛ زیـرا لازمـه‏اش شـرک اسـت و شـرک هـم باطـل اسـت« )عبـدالله بـن حمـزه، 

1423: ج1، ص281-284(. استدلال ایشان شاید بدین شکل باشد که علم غیب طبق آیات قرآن 

مخصوص خداست. هر کس در این امر ادعایی داشته باشد، بی‏شک برای خداوند شریک قائل 

شده؛ پس قائل به علم غیب امام، مشرک و این ادعا باطل است. 
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4-1-2. مخلافت اب آیات قرآن

بـر طبـق چندیـن آیـه قـرآن کـه در بخـش قبلی بدان اشـاره شـد، علم غیـب مختص خداوند اسـت. 

ماواتِ  مُ مَنْ فِي السَّ
َ
ادعای علم غیب امام با آیه 65 سوره نمل تعارض دارد که می‏فرماید: »قُلْ لا يَعْل

گاهی  : در آسـمان‏ها و زمیـن هیچ‏کـس جـز خدا غیـب نمی‏داند و آنان آ ؛ بگـو ُ  الّلَ
ّ

غَيْـبَ إِل
ْ
رْضِ ال

َ ْ
وَال

ندارنـد چـه زمانـی برانگیختـه می‏شـوند«. در ایـن آیـه خداونـد علم غیـب را مختص به خود دانسـته 

اسـت. اگر بخواهیم عالم به غیب را گسـترش دهیم، فقط انبیای الهی را شـامل می‏شـود، نه امام را 

)عبدالله بن حمزه، 1423: ج1، ص284-281(.

4-1-3. تلایاف‏سد دوخکشی ائمه

عده زیادی از ائمه با سـم مسـموم شـده‏اند، مثل امام حسـن؟ع؟ و امام علی بن موسـی الرضا؟ع؟. 

اگر آنها علم به غیب داشتند، پس اقدام به خودکشی کرده‏اند. از این‏رو از ایمان خارج شده‏اند و از 

امامت ساقط می‏شوند؛ زیرا رسول خدا؟ص؟ می‏فرماید: هر کس سمی را بنوشد، هنوز سم در دست 

اوسـت کـه در آتـش قـرار می‏گیـرد و در آن مخلـد اسـت و کسـی کـه جـان خـود را بـا شـیء تیـز و برنـده 

تهدید کند، هنوز شیء تیز دست اوست که جایگاه او در آتش است و در آن مخلد و جاودانه است 

)عبدالله بن حمزه، 1423: ج1، ص284-281(.

قند دیدگاه زیدیه رد دروم علم غیب امام 

دلائـل زیدیـه در رد علـم غیـب کـه سـابقاً بیـان شـد -همچـون تشـبّه امـام بـه خداونـد و تعلـق معلومِ 

غیرواحد به شخص واحد به‏نحو تفصیل- در بخش قبلی نیز پاسخ داده شد؛ همچنین مختصراً 

در این مقام بیان می‏شود که: 

الــف( صــرف تشــبه در یــک صفــت بــا خداونــد دلیلــی بــر رد آن نیســت. آنچــه مــردود اســت بــر 

ی: 11( مثلیــت و عینیــت اســت. واضــح اســت تشــبه بــا  ــهِ شَــيْ‏ءٌ« )شــور يْــسَ كَمِثْلِ
َ
طبــق آیــۀ »ل
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گــر تشــبه مــردود باشــد، نه‏تنهــا علــم غیــب، بلکــه خود  مثلیــت و عینیــت کامــاً متفــاوت اســت. ا

علــم هــم نبایــد بــرای انســان اســتفاده شــود؛ زیــرا هــم خــدا و هــم انســان، عالــم هســتند و از ایــن 

جهــت بــه هــم شــبیه‏اند. 

ب( در صفـت علـم غیـب، بیـن علـم غیـب خداونـد و امـام تغایـر وجـود دارد. علـم غیـب خداونـد 

کید  مطلـق و نامحـدود اسـت؛ ولـی علـم غیـب امـام نسـبی و محـدود. علمـای امامیـه بـر این امـر تأ

دارند )شیخ‏مفید، 1413)ب(: ج4، ص67؛ سیدمرتضی، 1405: ج1،ص282؛ کراجکی، بی‏تا: ج1، 

ص245؛ طبرسی، 1406: ج5، ص313(. 

ج( علم غیب خداوند ذاتی و استقلالی است؛ ولی علم غیب امام تعلیمی و غیراستقلالی است 

و نیازمند اراده پروردگار است )کلینی، 1363: ج1، ص256-257 و 230(. 

د( آری، تعلـق معلـومِ غیرواحـد بـه شـخص واحد به‏نحو تفصیلی محال اسـت و حـال آنکه ما علم 

تفصیلی امام را به همه وقایعِ آتی در گفتار پیشین )کیفیت علم امام( رد کردیم و از این جهت هم 

به علم غیب امام خدشه‏ای وارد نیست. در مورد مخالفت علم غیب امام با آن دسته از آیات قرآن 

که علم غیب را مختص به خداوند می‏داند، پاسخ مشخص است. در دسته دیگری از آیات، علم 

غیب با اراده و خواست پروردگار به رسولان برگزیدۀ خداوند تسری پیدا می‏کند و از انحصار خارج 

می‏شـود )جـن: 26-27؛ آل عمـران: 179، 49(. در خطبـه 128 نهج‏البلاغـه امـام علی؟ع؟ نیز معتقد 

؟ص؟ آموخته است. با توجه به اسناد و احادیث، منابع علم  است که برخی از علوم غیبی را از پیامبر

امـام کـه امامیـه بـه آن اعتقـاد دارد، یک‏به‏یک از امامی به امام دیگر منتقل شـده اسـت و وجود علم 

غیب را در سایر ائمه اثبات می‏کند. 

در مورد شبهه خودکشی ائمه در صورت اعتقاد به علم غیب از چند جهت می‏توان پاسخ داد: 

اولاً: برخـی از ائمـه از روی اکـراه و اجبـار مسـوم شـده‏اند؛ ماننـد امـام رضـا؟ع؟ کـه بـه دسـتور مأمـون 

مسموم شد و در صورت عدم تمکین به‏نحو دیگری به شهادت می‏رسید. در جایی که اختیاری 

در خوردن سم در کار نباشد، شبهه خودکشی کاملاً مردود است. 
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: طبــق دیــدگاه علمــای امامیــه، علــم امــام بــه وقایــع آینــده تفصیلــی نیســت؛ بلکــه اجمالــی 
ً
ثانیــا

اســت. اینکــه امــام بدانــد کــه دقیقــا در چــه زمــان و مکانــی و به‏دســتِ چــه کســی بــه شــهادت 

می‏رســد امــر اثبــات شــده‏ای نیســت و همیــن ابهــامِ شــبهۀ خودکشــی را منتفــی می‏کنــد. شــاهد 

بســیار واضــح و قــویِ ادعــای مــا، ســخن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در نهج‏البلاغــه اســت کــه می‏فرمایــد: 

ــهُ.  ــهُ مُوَافَاتُ هَــرَبُ مِنْ
ْ
فْــسِ‏ وَال جَــلُ مَسَــاقُ النَّ

َ ْ
ــرَارهِِ. ال ــهُ فِــي فِ ــرُّ مِنْ قٍ مَــا يَفِ

َ
 امْــرئٍِ ل

ُ
ــاسُ، كُلّ هَــا النَّ يُّ

َ
»أ

ــمٌ مَخْــزُون؛ 
ْ
 إِخْفَــاءَهُ. هَيْهَــاتَ! عِل

َّ
ُ إِل بَــى الّلَ

َ
، فَأ مْــرِ

َ ْ
ا ال

َ
بْحَثُهَــا عَــنْ مَكْنُــونِ هَــذ

َ
ــامَ أ يَّ

َ ْ
طْــرَدْتُ‏ ال

َ
كَــمْ أ

ای مــردم! هــر کــس از مــرگ بگریــزد، بــه هنــگام فــرار آن را خواهــد دیــد. اجــل ســرآمد زندگــی 

اســت و فــرار از مــرگ رســیدن بــه آن اســت. چــه روزگارانــی کــه در پــی گشــودن راز نهفتــه‏اش 

بــودم، ولــی خواســت خداونــد جــز پنهان‏مانــدن آن نبــود. هیهــات! کــه ایــن علمــی پنهــان اســت« 

)نهج‏البلاغــه، خطبــه149(.

: طبـق برخـی از روایـات، علـم غیـب ائمه، شـأنی و بالقوه اسـت )کلینـی، 1363، ج1، ص256-
ً
ثالثـا

257( و با اراده ایشان و اذن پروردگار بالفعل می‏شود و شبهه خودکشی در صورتی صحیح است که 

 فلا. 
ّ

تمام علوم غیبی ائمه در مورد زمان و مکان شهادتشان بالفعل باشد؛ و ال

: علامه‏حلـی بـرای حـل ایـن شـبهه راه دیگـری نیـز پیشـنهاد می‏کنـد و آن اینکـه تکلیـف امـام 
ً
رابعـا

بـا تکلیـف مـا متفـاوت اسـت. مـا موظـف به جلوگیـری از »تهلکـۀ« خود هسـتیم و امام بـرای حفظ 

دیـن مکلـف اسـت کـه جـان خویـش را در راه خـدا بـذل کند. ایشـان این تکلیف امـام را با مجاهد 

مقاومـت  می‏دانـد  اینکـه  بـا  فی‏سـبیل‏الله  مجاهـد  کـه  همان‏طـور  می‏کنـد؛  مقایسـه  فی‏سـبیل‏الله 

و جهـادش بـه شـهادتش می‏انجامـد، بـاز پـای در معرکـه می‏گـذارد و از بـذل جـان خویـش ترسـی 

نـدارد. ایـن امـر نه‏تنهـا خودکشـی و مذمـوم نیسـت؛ بلکـه شـهادت و ایثـارِ جـان اسـت و ممـدوح 

)علامه‏حلـی، 1401: ص148(. نمونـه بـارز آن عملکـرد امام حسـین؟ع؟ در واقعه کربلاسـت. ایشـان 

ِ بَعْدَ مَا 
 الّلَ

ُ
تَانِـي رَسُـول

َ
بـا اینکـه از جانـب پیامبـر اکـرم؟ص؟ خبـر شـهادت خود را بـا این مضمـون: »أ
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نْ‏ يَرَاكَ‏ قَتِيلا« )مجلسـی، 1404: ج44، 
َ
َ قَدْ شَـاءَ أ  الّلَ

َ
 يَا حُسَـيْنُ اخْرُجْ فَإِنّ

َ
فَارَقْتُكَ ]ابن‏حنفیه[ فَقَال

ص364( شـنیده بـود، بـاز بـه سـمت کوفـه حرکـت کـرد. ایـن عمـل به‏هیچ‏وجـه خودکشـی نیسـت 

... از ایـن حرکـت الهـام  یـد و یـد بـن علـی و یحیـی بـن ز یدیـه قـرار گرفـت و ز و حتـی مبنـای عمـل ز

گرفتنـد و به شـهادت رسـیدند. 

نتیج‏هگیری

کید داشته است: 1- دلیل )تشبیه خلق به خداوند(  زیدیه در مورد منشأ علم امام بیشتر بر دو مورد تأ

2- استبعاد )محقق‏نبودن علم الهی برای انبیا(. دیدگاه زیدیه در بخش کیفیت علم امام مبتنی بر 

کسبی و حصولی‏بودن علم امام است؛ ولی در مورد اجمالی یا تفصیلی‏بودن آن علم، مطلبی بیان 

نشـده اسـت. ایشـان گسـترۀ لزومیِ علم امام را محدود به علوم ثمانیه قرار دادند و بقیه علوم را برای 

امام لازم نمی‏دانند؛ همچنین ایشـان شـرط اعلمیت امام را نپذیرفته‏اند. در بحث علم غیب هم، 

زیدیه هر نوع علم غیبی -مطلق یا نسبی، ذاتی یا اعطایی- از ماسوی‏‏الله نفی کرده‏اند و اعتقاد به 

آن را مستلزم شرک می‏دانند. 

یدیـه در بحـث علـم امام مـردود اسـت. با توجه بـه آیات  بـر طبـق ادلـه علمـای امامیـه تمامـی ادلـه ز

کیفیـت علـم وی موهبتـی، حضـوری و در برخـی مـوارد  و روایـات منشـأ علـم امـام الهـی اسـت. 

اجمالـی یـا تفصیلـی اسـت. قاطبـه علمـای امامیـه گسـتره لازم بـرای علـم امـام را در امـور مربـوط بـه 

امامـت می‏داننـد و اضافـه بـر آن را ضـروری ندیده‏انـد. اکثـر علمـای امامـی بـه غیـر از ابن‏قبـۀ رازی 

علـم غیـبِ نسـبی و اعطایـی را بـرای امـام می‏پذیرنـد و بـرای آن ادلـه‏ای اقامـه کرده‏انـد. بـا توجـه بـه 

یدیـه اعتقـاد بـه امامانی اسـت که در عرصۀ علـم یارای  یدیـه علـت اتخـاذ ایـن مبانـی در ز دیـدگاه ز

رقابـت بـا ائمـۀ امامـی را نداشـته‏اند؛ بنابرایـن به‏ناچـار بـرای علـم امـام صفاتـی قائـل شـده‏اند کـه بـا 

مدعـای خود سـازگار باشـد. 
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